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ترجمه سفرنامه ليوتنان كلنل بر سفرد لوات
از محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

به كوشش خديجه اعتصامى

مقدمه
سفرنامه ها، منبعى غنى از اطلاعات گوناگون در زمينه هاى آداب و رسوم اجتماعى و نام آبادى ها، شهرها، 
ــخاص و ذكر رخ دادهاى تاريخى و اوضاع و احوال برهه اى خاص از تاريخ است كه بعضاً  كوه ها، رودها، اش
در منابع تاريخى ديگر نمى توان يافت، علاوه اين كه چون به صورت گزارش رخ دادها است، بيش از متون 

تاريخى به حقيقت نزديك است. 
ــفرنامه  ليوتنال كلنل برسفرد لوات، كنسول انگليس در استرآباد (گرگان) است كه گزارش  متن حاضر س

سفر خود از تهران به استرآباد را شرح مى دهد.       
ــط ميرزا  ــده و توس ــلطنه ترجمه ش ــن خان صنيع الدوله معروف به اعتمادالس ــط محمدحس اين متن توس
ــهور به اديب كرمانى در مجموعه كراسه   ــين خان ملقب به افضل الملك، متخلص به المعى و مش غلامحس

المعي جمع آورى شده است. 
اينك متن بازخوانى شده اين ترجمه خدمت خوانندگان محترم تقديم مى گردد:

آغاز متن
ــى. جناب جلالت مآب اجل اكرم آقاى  ــت. خط ميرزا حيدر على منش ــلطنه اس ــخه اعتماد الس ترجمه نس

اعتمادالسلطنه وزير دارالتأليف است كه به امر ايشان نوشت افضل الملك.
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ترجمه سفرنامه ليوتنان كلنل بر سفرد لوات.../ خديجه اعتصامي

 بسم االله الرّحمن الرّحيم
ــفرد لوات قونسول دولت بهيه انگليس در استرآباد، از طهران به  ــافرت نامه ليوتنان كلنل برس ترجمه مس
ــترآباد مابين سنه 1881 و سنه 1882 مسيحى  ــترآباد و تعيين وضع جغرافيايى عرض راه از طهران به اس اس
ــه آن راهى كه مسافرت نموده به طور  ــنه 1299 هجرى) ليوتنان كلنل لوات نقش ــنه 1298 و س (مطابق س
ــافرت نامه ملحق كرده اند مقياس اين نقشه را از قرار يك فرسنگ در  ــيده [به] دور اول آن مس تحقيق كش
نيمكره (نيم گره)قرار داده اند و خط قرمزى كه در اين نقشه كشيده شده است راهى است كه ليوتنان كلنل 
ــمت شمال الى علت و از آنجا به دره لار  و جنوب  ــت به س لوات در آنجا عبور نموده و اين راه از طهران اس
ــاهكوه  كوه دماوند، و از آنجا از راه مابين رودخانه هراز و فيروزكوه، به كُرند و از آنجا  به فولاد و محلهّ و ش

و از آنجا به استرآباد و بعد از استرآباد به شاهرود.

سفرنامه از طهران به استرآباد

منزل اول از قلهك شميران به وجيهيهّ
ليوتنان كلنل لوات مى نويسد كه ما از قلهك به باغ وجيهيّه نقل مكان كرديم كه نزديك به شهر باشيم. 
و از مايحتاج سفر هرچه كسر داشته باشيم بفرستيم از طهران بياورند و مهيّا نمائيم. از قلهك به وجيهيّه يك 
ساعت و نيم راه است. وجيهيّه يك باغ مختصرى است كه در دامنه كوه شميران بنا شده است يك استخر 
آب دارد و اطراف آن درخت بيد غرس كرده اند وجيهيّه نزديك قريه ازُگُل كه يكى از دهات معتبر شميران 
ــده، و در ازگل مكارى و چاروادار زياد است ما خواستيم كه از آنجا قاطر به جهت حمل بنه تا  ــت واقع ش اس
استرآباد كرايه كنيم چاروادارها قبول نكردند و ناچار مالُ بنه تا فيروز كوه كرايه كرديم، كه از آنجا چاروادار 
ديگر بگيريم و اينكه انكار داشتند كه از گلى ها ما را به استرآباد برسانند. به واسطه اين بود كه مى  گفتند آب 
و هواى استرآباد بسيار ناسالم است و بيشتر از تراكمه واهمه داشتند. وليكن بعد از آنكه به فيروزكوه رسيديم 

همانها راضى شدند كه ما را به استرآباد برسانند.

منزل دويم از وجيهيهّ به آهار
ــنگى نيمه شرقى وجيهيّه ،  ــت در نيم فرس ــوهانك كه قريه معتبرى اس صبح زود [ با ] بار و بنه از راه س
ــديم. از يكى از دره هاى كوه البرز بالا رفتيم.  ــديم و بعد ما يك راه نزديك تر را پيش گرفته روانه ش روانه ش
به قله كوه كه رسيديم قريب سه هزار ذرع ارتفاع داشت. قلهّ كوه دماوند و قريه اوشان نمايان بود و دره كه 
ــد. و رودخانه تا هنگاميكه به جنوب اين دره مى رسد  ،  ــاهده مى ش رودخانه جاجرود از آنجا عبور مى كند مش

قبل از آنكه به اراضى كبود گنبد منتهى شود ديده مى شد.
ــديم تا آنكه كاروان  ــاد پائين آمديم در ورود به حاجى آباد منتظر ش ــوه به محاذى قريه  حاجى آب ــه ك از قل
ــعت  ــان رفتيم اين دره رودخانه  جاجرود و س ــيدند و بعد از دره كنار رودخانه جاجرود به قريه اوش و بنه رس
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ــت اوشان يك قريه كوچكى است  ــان همه جا اراضى مزروع اس چندانى ندارد، اطراف رودخانه الى قريه اوش
ــمت  ــعبات رودخانه جاجرود كه در قس ــيار دارد از آنجا از كنار يكى از ش ، درخت هاى گردو و چنار كهن بس
ــط يك دره كه درختان گردو و چنار و غيره، زياد دارد حركت كرديم تا آنكه به  ــت و از وس غربى جارى اس
باغ آجيل رسيديم و آن محلى است كه درخت بسيار دارد و از آنجا نيم فرسنگ ديگر كه راه رفتيم به قريه 
آجيل رسيديم . اين ده در محل تقاطع دو شعبه رودخانه جاجرود واقع شده است. نيم فرسنگ ديگر كه طى 
مسافت كرديم ، به منزل آهار رسيديم اين ده نيز در محل تقاطع دو نهر بزرگ واقع شده اطراف آن اراضى 
ــايه درختى چادرهاى ما را برپا كردند و شب را در زير چادر بسر برديم. راه  ــت در زير س مزروع و درختان اس

امروز از وجيهيّه به آهار اشكالى نداشت و قاطرهاى بنه درست هشت ساعت اين مسافت را طى كردند.

منزل سيم از آهار به سرك
ــنگ از كنار يك نهر بزرگ و اراضى مزروع  ــمت غربى حركت كرديم و به قدر يك فرس را ه امروز  به س
ــيديم و از آنجا يك راه سر پائينى و سر بالايى  ــطح رس و بعد از يك راه مارپيچ بالا رفتيم. به يك زمين مس
موافق پيش آمد. طى مسافت كرديم تا آنكه به سرچشمه رودخانه جاجرود و رودخانه كرج  ، محلى كه آب 
اين دو رودخانه از يكديگر جدا مى  شوند، رسيديم. در نزديكى اين محل انقسام آب ، يك كوه مرتفع سنگ 
سياه سختى است كه در قلهّ آن كوه يك گنبد آجرى بنا شده است موسوم به كلهّ دختر و گويا مقبره يكى 
از مقدسين باشد . مكارى ها كه همراه ما بودند گفتند كه آنجا يك برجى است كه در قديم ساخته اند وليكن 
چون در قله كوه آب يافت نمى شود نمى توان اين قول ايشان را حمل به صحت نمود . ارتفاع كوه كله دختر 
ــت .در قله منظره خوبى دارد. از محل انقسام آب يك راه سرپائينى سختى آمديم  ــه هزار و پانصد ذرع اس س
ــيديم يكى از شكارگاه شاهنشاه ايران ، شهرستانك است در عرض راه يك گله شكار  ــتانك رس و به شهرس

از جلو ما درآمدند.
ــت و قريب هزار و دويست نفر جمعيّت دارد)  ــت كه در دره واقع شده اس ــتانك قريه معتبرى اس (شهرس
اطراف آن همه اراضى مزروع است و از سطح دريا دو هزار و پانصد ذرع ارتفاع دارد در اول آن دره پاى كوه 
ــاخته اند همه ساله شاهنشاه چند روزى در آنجا توقف مى فرمايند و  ــميران يك عمارت سلطنتى س توچال ش
روزها به شكار مى روند. در جنب عمارت آب شاه آبى است كه از توچال مى آيد و رودخانه مى شود كه قريب 
ــب را در زير درختان چنار  ــرك آمديم و ش پانزده ذرع عرض و نيم ذرع عمق دارد. از كنار اين رودخانه به س
منزل نموديم سرك قريه كوچكى است در محل تقاطع دو رودخانه ،كه يكى از سمت جنوب جارى است ، 
ــرك بسيار خوب است اين راه را جنرال كاستكر صاحب منصب مهندس  ــده راه از شهرستانك به س واقع ش

اطريشى كه در خدمتى دولت ايران بوده است سال قبل ساخته بود.

منزل چهارم از سرك به حسنك دِر
اين راه از سمت چپ رودخانه كچ سر بيست و شش ذرع عرض و چهار ذرع عمق دارد و آب آن گل آلود 
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ــافت را طى مى كند و اگر اين آب تند نبود ممكن بود كه  ــاعتى دو فرسنگ و نيم مس ــت و تند مى رود س اس
از جنگل زغال به طهران از روى آب راه داشته باشند و زغال را از روى آب حمل كنند. اينك قريب بيست 
فرسنگ راه زغال را با قاطر حمل مى كنند ما هر روز دويست رأس قاطر و الاغ مى ديديم كه از كجور و دونا 
زغال بار كرده اند و به طهران مى روند. جنگلهاى معدن زغال سال به سال كسر مى شود و اگر معادن زغال 
سنگ حوالى رودخانه كرج را كار نكنند عمل سوخت زغال طهران چند سال ديگر بسيار سخت خواهد شد.

اكنون هرچه جنگل را مى سوزانند و پيش مى روند راه زغال به طهران دورتر مى شود و در كوهستان البرز 
نزديك به طهران محلهاى مناسب براى جنگل زياد دارد و ممكن است كه در آنجا اشجار غرس نمايند كه 
بعد از چند سال جنگل معتبرى شود اما اين فقره براى شكارگاه سلطنتى مضرّ است. در حسنك در رودخانه 
يك پل چوبى دارد كه ما از روى آن عبور نموديم اسم اين  ده بسيار كوچك و خالى از نظافتى است و يك 
ــوم به كچنك صعود نمائيم. اين  امامزاده دارد. ما يك روز در آنجا توقف كرديم، كه به قلهّ كوه معظم موس
ــت  ــت تا قله كوه رفته منظر خوبى نداش كوه يكهزار و صد ذرع ارتفاع دارد.ودر قله آن كوه دماوند نمايان اس

كوه هاى همه مثل كوه هاى افغانستان بى آب و علف و خشك بود.

منزل پنجم از حسنك در به كچ سر و ولى آباد
ــديم و از دِرة كه قريه نمسا در آنجا واقع شده از وسط  ــاخته است روانه ش ــتكرخان س ما از راهى كه كاس
ــرقى به  ــمت ش ــا رودخانه لورا به س ــنگ بالاتر از قريه نمس باغات و اراضى مزروع عبور نموديم يك فرس
ــركه قريه كوچكى است مى رود از كچ سر به بالا دور نيست كه رودخانه امتدادى  داشته باشد. ليكن ما  كچ س
ــافتى است. از كچ سر الى ولى آباد در عرض راه هيچ  ــمه آن الى كچ سر چقدر مس تحقيق نكرديم كه سرچش
ــت مى رود. تا پاى كُوتل كچ سر  ــر رود از كنار يك نهرى كه به طرف غربى جارى اس درخت ندارد. از كچ س
كه پانصد ذرع ارتفاع دارد، و از آنجا راه متدرجاً بالا مى رود تا آنكه به قلهّ كوهى كه نه هزار و چهارصد ذرع 
ارتفاع دارد مى رسد در آنجا تمام رشته البرز كوه شميران و كوه  ازاد بر  و دماوند و قلهّ كوه شاهزاده نمايان 
ــمه آب گوگردى واقع است و قريب دو فرسنگ كه راه از آنجا دور مى شود.  ــت. در پاى اين كوه يك چش اس
ــردد. وقتى كه به ولى آباد  ــود و هوا متدرجاً مرطوب مى گ ــروع مى ش ــن و درخت هاى جنگلى ش گل و رياحي
مى رسد هواى گرمى محسوس مى شود. يعنى دريا استشمام مى شود. و ابرهاى سياه روى دره ها را فرا گرفته 

است. اين راه الى ولى آباد همه جا خوب مهندسى شده است. 

منزل ششم از ولى آباد به توير    
ــت  ــيصد ذرع اس ــت يا س  راه از تنگه چا از بغله كوه مى رود ودرتهِ تنگه كه از آنجا الى بغله كوه كه دويس
رودخانه چا جارى است. اين راه بغله بسيار سخت است و اگر ساخته نبود و محجر گذارده نشده بود ممكن 
نبود كه دو قاطر در پهلوى يكديگر بتوانند از آنجا عبور كنند. در بالاى ولى آباد را سوراخ كرده و دالانى براى 
ــت وليكن  خوب حجارى نكرده اند. طول اين  ــاخته اند تمثال شاهنشاه ايران در آنجا حجارى شده اس راه س
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ــت تفصيل اتمام اين راه را به خط فارسى در روى سنگ نقش كرده اند. و اگر اين راه را  ــى ذرع اس دالان س
از ولى آباد از پائين تنگه ساخته بودند و به بغله كوه نرفته بودند خيلى بهتر بود و فوايد كلى داشت. وقتى كه 
راه مساوى روخانه مى شود جنگل و كوه هاى سبز چشم را خيره مى كنند، صداى رودخانه، آب و درخت هاى 
ــمى فرح مى بخشد كه انسان هيچ تصور نمى كند كه در  ــبز و گل و رياحين به قس بلند جنگل و كوه هاى س
ايران است. وقتى كه كوه هاى خشك و صحراهاى بى آب و علف را به خاطر مى آورد. توير يك ده كوچكى 
است در نزديكى رودخانه واقع شده است. اطراف آن همه اراضى مزروع است. در آنجا همه چيز از مأكولات 
فراوان بود. روزى كه در توير به علت رفتيم كه چمن است خوش آب و علف و اطراف آن همه جنگل است. 
ــطح دريا  ارتفاع دارد. در عرض راه از  ــت. علت پانصد و هفتاد ذرع از س ــمه رودخانه چا واقع اس و در سرچش
قريه رازان عبور نموديم و از رودخانه از روى پل چوبى گذشتيم در محاذى علت در يك فرسنگى قريه است 

موسوم به مرزان آباد لوازم خود را ما فرستاديم از آنجا آوردند.

منزل هفتم از علت به ارسينگ رو
ــت از دره چا كه گذشتيم  داخل جنگل معتبر شديم  ــا و منظر مفرح داش راه امروز خيلى خوب بود و تماش
ــطح دريا قريب يك هزار و سيصد الى يك هزار و  ــط جنگل مى رفتيم ارتفاع زمين انجا از س وهمه جا از وس
ــبيه است به جنگل انگلستان درخت هاى بلوط كهن زياد دارد. بعد از  ــت واين جنگل خيلى ش پانصد ذرع اس
آنكه از جنگل خارج شديم به قدر يك هزار ذرع راه سرپائينى آمديم از رودخانه كه از فيروزآباد جارى است 
ــده اراضى آنجا از جنگل پوشيده است و  ــت كه در پاى كوه پلار واقع ش عبور نموديم فيروزآباد ده خرابه اس
به جز قله كوه پلار چيزى نمايان نيست. و بعد به قريه دشت نظر رفتيم اين ده خيلى معتبر است اهل آنجا 
ــت با ظاء غلط است و  ــت نضير با ضاد صحيح اس ــغول خرمنكوبى و جمع آورى زراعت بودند (دش همه مش
من ديده ام. غلامحسين افضل  الممالك) در دهات عرض راه كه ما از آنجا عبور  نموديم اين مطلب را دقت 
ــتند و همه سمين  كرديم ديديم كه به جز رعاياى قريه ولى آباد، رعيّت هاى تمام اين دهات لباس خوب داش
ــتند اگر  ــوده نيكبخت و متمول هس ــت كه رعاياى مملكت ايران آس و فربه بودند و اين فقره دليل بر آن اس
ــد، بلاشك يك سبب خارق العاده دارد يا اينكه به واسطه آن است  در بعضى دهات رعيت فقير و بى چيز باش
ــت كه زندگانى رعاياى ايران به اعلى درجه بهتر است از  ــئله محقق اس ــته اند اين مس كه حاكم ظالمى داش
زندگانى رعيت فقير و زحمتكش. ايرلند و رعاياى آلمان و رعاياى روس. از دشت نظر از كنار رودخانه بجل 
ــت رفتيم و شب را در آنجا توقف نموديم مايحتاج از  ــينك رو كه در محل تقاطع دو نهر بزرگ واقع اس بارس
ــينك رو راه دو تا مى شد يكى از رود كنجور كه در سمت شرقى واقع شده ديگرى  ــت نظر آوردند از ارس دش
ــطه  ــمت جنوب و ما مخيّر بوديم. كه هر كدام راه كه مى خواهيم برويم به واس ــاز واقع در س از راه  ميخ س

تحقيقات جغرافيايى راه ميخ ساز را انتخاب نموديم. 
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منزل هشتم از ارسينك رو به ميخ ساز
در حركت از ارسينك رود از راه ها قدرى منحرف شديم و به قريه يجل كه ده منظمى است و در سر راه 
كنجور واقع است رفتيم و بعد از يك صحراى وسيع مزروع عبور نموده، از يك كوه سنگ آهكى بالا رفتيم  
ــاز رسيديم و شب را در آنجا  ــافت كرديم تا به ميخ س و از آنجا به دره گرگان فرود نموديم و از آنجا طى مس
ــتند از كوه هاى معظم اطراف نهرهاى آب  ــيع و محل زراعت هس توقف نموديم دره هاى عرض راه همه وس

متعدد جارى است كه تمام آن  به زراعت مى رود.

منزل نهم از ميخ ساز به اوز
ــاز يكهزار  ــد. گردنه ميخ س ــيصد ذرع ارتفاع مى رس راه متدرجاً بالا مى رود. تا اينكه به قريب نه هزار و س
ــه ساعت تمام طول كشيد تا آنكه قاطرهاى بنه از آن كوه بالا رفتند. با وجود  ــتصد ذرع ارتفاع دارد، و س هش
آنكه راه ساخته و خوب است، در قله كوه ميخ ساز دره نور و كوه دماوند و كوه شاهزاده نمايان است در سمت 
جنوب اين كوه هر چه ديده مى شود تمام كوه هاى خشك بى علف است، در سمت شمال همه كوهستان سبز 
ــبيه است به دره هاى كوهستان اصفهان و شيراز قريه  ــت، دره نور خيلى ش و جنگل انبوه دره هاى مزروع اس
اوز كه ده بزرگى است قريب پانصد نفر جمعيت دارد، در آنجا زراعت بسيار ميشود. اين ده مثل ساير دهات 
ــى يك بقعه مى سازند، كه يك  ــخص مقدس مازندران يك امامزاده دارد. در هر ده از براى يك امامزاده يا ش
گنبد مخروطى مرتفع دارد. و روى آن را از گچ سفيد مى كنند و در بعضى جاها روى گنبد را حلبى مى كنند 

و تا زمانى كه نو و تازه است. روزها كه آفتاب بر آن مى تابد مطلع خوبى دارد.
ــت و روى  و وضع بقعه هاى مازندران از وضع بقعه هاى عراق تفاوت كلى دارد. در عراق گنبدها دوّار اس

آن را كاشى نصب مى كنند.

منزل دهم از اوز به بلده
ــنگ از كنار رودخانه نور راه طى كرديم در بعضى جاها راه خيلى خراب و بد بود در  در اين روز پنج فرس
عرض راه از اوز به بلده، اگرچه دهات چندانى نداشت، اراضى همه جا مزروع بود ما از وسط قريه يوش كه 
ــى در آن ده نبود. رعاياى ده همه به جمع آورى زراعت  ــت عبور نموديم مثل اين بود كه كس ده معتبرى اس
ــت. در نزديكى يوش در  ــخت بلند اس رفته بودند. دره يوش خيلى كم عرض بود. و دو طرف آن كوه هاى س
ــت آمد وقتى كه امتحان كرديم، زغال سنگ نبود. مى گويند  ــنگ زغال به دس ــنگى مثل س كمركوه يك س
ــنگ بسيار است، و زغال آنجا را به طهران مى برند. بعد از آنكه از قريه اوزسوسى  ــر معادن زغال س در كچ س
گذشتيم داخل يك دره شديم كه نيم فرسنگ عرض و يك فرسنگ امتداد داشت و رودخانه در سمت جنوب 
ــت و از يالو مى گذرد و نهرهاى متعدد كه از  ــمالى كوه دماوند اس آن جارى بود. منبع اين رودخانه دامنه ش
ــاهزاده جارى است، داخل اين رودخانه مى شود و بدين واسطه رودخانه  كوه هاى مابين كوه دماوند و كوه ش
نور رودخانه خيلى عظيمى مى شود. بلده قريه بزرگى است كه قريب يكهزار و دويست نفر جمعيت دارد. در 
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اين ده باغات و درخت هاى چنار كهن بسيار است. و خانه هاى آنجا از خانه هاى ساير دهات برترى دارد. در 
سمت شرقى ده يك كوه سنگ سخت مرتفعى مثل ديوار واقع است و رودخانه نور از وسط اين رودخانه كم 

عرض است ليكن عمق زياد داردو آب آن جريان تند دارد.

منزل يازدهم از بلده به چشمه شاهى
راه اين منزل خيلى دور بود صبح چهار ساعت به ظهر مانده حركت كرديم  وهشت ساعت از ظهر گذشته 
به چشمه شاهى رسيديم. دوزاده ساعت تمام در راه بوديم، راه همه جا از كنار رودخانه يالو مى رود، در يك 
فرسنگى بلده در سمت راست رودخانه دو قريه است موسوم به كَمَرو و برَدو. در دره يالو كوه ها همه خشك 
ــنگى بلده از قريه ميره عبور نموديم. اين ده پنجاه خانوار رعيت دارد. در دو هزار و پانصد  ــت در دو فرس اس
ــرقى دره كه نظر مى اندازى در پنج  ــده است. از اين ده به سمت جنوب ش ــطح دريا واقع ش ذرع ارتفاع از س
فرسنگى، قله برفى دو كوه نمايان است. اراضى اين دره اطراف رودخانه همه محل زراعت است. در انتهاى 

دره به قريه يالو رسيديم. يالو ده معتبرى است و يك كاروانسرا دارد.
ــت. در يالو قاطر زياد ديديم كه به بلده مى رفتند، و از آنجا براى  جمعيت آنجا يكصد و پنجاه خانه وار اس
ــالى دو تومان است. هر كسى ماليات مى دهد  ــوزاندن جنگل س حمل زغال به جنگل كجور بروند. ماليات س
ــته باشد مى سوزانند و زغال مى كنند،  ــود، و از هر محل جنگل كه ميل داش و اجازه دارد داخل جنگل مى ش
ــوند. و جنگلى را كه مى سوزانند به جاى آن درختى غرس نمى كند. اطراف جنگل هيچ  ــى مانع نمى ش و كس
ــفند درخت هاى نوچه و جوان را مى خورند و نمى گذارند  محجر چوبى و مانعى ندارد. گله و رمه، گاو، و گوس
ــت كه جنگلهاى ايران سال به سال كسر مى شود، و ضرر كلى به دولت ايران  ــد برسند. و اين اس كه به رش
ــه  ــنگ رو به بالا مى رود تا آنكه به س ــختى بالا مى رود. يك فرس وارد مى آيد. از يالو راه از بغله يك كوه س

هزار و دويست ذرع ارتفاع مى رسد.
ــبز و پر از گل و لاله، چمن ها تا زانوى اسب، و  ــتان ايران منظر خوبى دارد. كوه ها همه س در آنجا كوهس
ــت. هواى آنجا خيلى نظيف و مفرّح است و آبهاى سرد  ــيار اس ــيا و غيره بس درخت هاى كهن از قبيل: اكاس
ــياه چادر زده بودند. از آنجا كه گذشتيم، راه  ــوم به كوچكك بود. يك ايل س مثل يخ دارد. در محلى كه موس
ــيديم كه هفت ذرع عرض داشت و  ــمت جنوب پيچيد و متدرجاً بالا مى رفتيم تا آنكه به يك تنگه رس به س
ــت. اين تنگه مثل يك دروازه مهيبى بود، و آنجا را  ــى ذرع ارتفاع داش ــمت تنگه هر يك س كوه هاى دو قس
ــه دروازه بحر خزر معروف بود وليكن  متأخرين محل دروازه را  ــگ دروازه مى گفتند. در ميان متقدمين ب پلن

نمى دانند كجاست دور نيست كه اين تنگه همان دروازه باشد.
 از اين تنگه گذشتيم پنج ساعت و نيم از ظهر گذشته به سر كوه رسيديم. سه هزار و هشتصد ذرع ارتفاع 
ــال بود و برف زياد  ــتر بود در اين وقت كه نيمه س ــايه گس ــت و در دره هاى اين كوه بعضى جاها كه س داش
ــد و قله توچال  ــاهده مى ش ــت. كوه دماوند كه از آنجا كه ما بوديم دو هزار و هفتصد ذرع بلندتر بود مش داش
ــمه شاهى رسيديم و شب را در  ــديم وقت مغرب به چش ــميران نيز هويدا بود. از اين كوه كه فرود ش كوه ش
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آنجا توقف نموديم.

منزل دوازدهم از چشمه شاهى به لار يورد خانلرخان
ــت وقتى كه به پل پلار (پلور) مى رسد، موسوم مى شود  ــمه شاهى جارى اس رودخانه لار از دره هاى چش
ــت. رودخانه لار تا آنكه  ــوابق ايّام درياچه بوده اس به هراز دره لار به دلايلى چند احتمال كلى دارد كه در س
ــط كوه به پلور مى رود كوه دماوند كه در نزديكى لار  ــد جريان ارام دارد و از آنجا از وس به دلى چاى مى رس
ــت (مترجم آقاى عبدالحسين افضل الممالك مى گويند  ــت. تا سيصد سال قبل آتش فشان بوده اس واقع اس
[در حاشيه نسخه اين متن آمده است:]"مزخرف نوشته، سيصد سال قبل كوه دماوند آتشفشان نداشته است؛ 
ــين افضل الملك») و سنگهايى كه از آن كوه پراكنده مى شده است به درياچه لار مى ريخته است.  غلامحس
ــت كه به مرور  ــود و دليل بر اين مطلبى اس ــنگهاى كوه دماوند يافت مى ش اكنون در حوالى لار از همان س
ــده و با   ــت، كه بعد از قرنها درياچه پر ش ــده اس ــنگ در اين درياچه ريخته ش ايّام از كوه دماوند به قدرى س
زمين مساوى گشته است وقتى كه كوه دماوند خاموش شده است آبهاى درياچه جمع شده، و از وسط كوه 
ــت كه اينك چمن لار  ــيعى اس راه عبور پيدا كرده كه اكنون به پلور مى رود، در محل درياچه صحراى وس
است، چمن لار در همه جا معروف است، و لازم نيست كه در اين يادداشت توصيف آنجا را بنويسيم، ايلات 
چادرنشين همه ساله در فصل تابستان به چمن لار ييلاق مى روند. وقتى كه ما به چمن لار رسيديم اردوى 
ــاه در يورد سياه پلاس بود، و عليهذا ما به يورد خانلرخان رفتيم و در كنار رودخانه چادر  اعليحضرت شاهنش

زديم و شب را در آنجا بسر برديم.

منزل سيزدهم از لار يورد خانلرخان به لاريجان
ــود  ــفيدرود كه داخل رودخانه لار مى ش ــه از راه كنار رودخانه لار به دلى چاى آمديم و از س ــر ك روز ديگ
ــه و رمه و ايلخى و ماديان ايلات و غيره زياد بود. چون در آن حوالى نزديكتر  ــور نموديم در دلى چاى گل عب
ــنگى بود دهى نبود، آذوقه و مايحتاج به دشوارى بدست آمد. روز شنبه نهم ماه  ــك كه در چهار فرس از عس
ژوئيه (20 سرطان) وقت ظهر از منزل حركت كرديم. و پنج ساعت بعد به قريه عسك رسيديم. سه فرسنگ 

و نيم الى چهار فرسنگ راه است.
ــنگ مى رود و از آنجا راه دو تا  ــمت چپ هراز به قدر نيم فرس ــفيدآب از كنار س راه از كوه دلى چاى يا س
ــمت چپ مى رود تا آنكه به راه خيابان كه از دماوند به  ــود يك راه به پل پلور مى رود و ديگرى از س مى ش
مى رود منتهى مى گردد. و در حوالى رودخانه سفيدآب از سنگهائى كه در زمان آتشفشان دماوند از كوه آمده 
ــتند. وليكن اكثر را يخ زمستان شكسته است زمستان  ــود. و بعضى بسيار بزرگ هس ــت، زياد يافت مى ش اس
ــعبات كوه دماوند راه خيابانى كه  ــود. سال گذشته (سنه 1298) هجرى در يكى از ش ــرد مى ش آنجا خيلى س
به مى رود، به واسطه برف مدت بيست روز تمام مسدود بود. رودخانه هراز از يك تنگه مى رود كه كوه هاى 
ــود. و از پلور به عسك به  ــمت آن به قدر پانصد ذرع ارتفاع دارد. عمق اين رودخانه متدرجاً زياد مى ش دو س
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ــاخته اند پنج ذرع عرض دارد  لاريجان مى رود و از آنجا رفته داخل بحر خزر مى گردد. راه خيابان كه تازه س
ــاخته اند، وليكن مثل ساير راههاى كوهستان ايران همه ساله تعمير لازم دارد. و چون دره  ــيار خوب س و بس
ــيار خرج اين راه كرده اند، زيرا كه بغله  ــت و بلند زياد دارد، عرّابه نمى تواند از آنجا عبور نمايد. مبالغ بس و پس
ــيده و راه كرده اند. بلندترين محل اين راه جائى است كه سه هزار ذرع از سطح  ــخت را تراش ــنگ س كوه س
ــد. قريه رينه كه يكى از دهات  ــاى عرض راه از چهار الى پنج هزار ذرع ارتفاع دارن ــا ارتفاع دارد. كوه ه دري
ــت از يك مسافت بعد نمايان است. و مثل ساير دهات مازندران يك امامزاده و گنبد مخروطى  لاريجان اس
ــافت به دو  ــنگ مس ــه ربع فرس ــت. ارتفاع راه از دو هزار پانصد ذرع در س دارد. و اطراف آن همه درخت اس
ــنگ از بغله كوه يك راه باريكى مى رود به درّه آب گرم  ــد. از رينه به قدر يك فرس هزار و يكصد ذرع مى رس
ــت. كه به رودخانه هراز منتهى مى شود. از راه  ــمه گوگردى جارى اس در اين دره از زير كوه دماوند يك چش
اين دره به كنار رودخانه هراز رفتم و از سمت چپ رودخانه از يك راه مرتفع باريكى عبور نموده، از اراضى، 
ــك رسيديم. عسك پاى تخت لاريجان و محل حاكم نشين  است.  ــتيم و به قريه عس مزرعه و باغات گذش
در فصل زمستان از شدت برودت هوا اهل آنجا همه به قشلاق مازندران به مى روند و در فصل تابستان به 
ــك مراجعه مى نمايند. خانه هاى عسك هم سقف مسطح دارند و از خشت خام مثل دهات عراق ساخته  عس
شده است. كوچه ها همه تنگ و كثيف و بدهوا است و بعضى چشمه هاى گوگردى دارد كه بوى عفونت آن 

صداع مى آورد و آب چشمه هاى عسك براى امراض جلدى و فلج نفع كلى دارد.
ــك محل مناسبى ندارد، كه كسى در آنجا چادر بزند و  ــاله جمعيت كثيرى بدانجا مى روند در عس همه س
بهتر آن است كه مسافرين در رينه يا در قريه   ايراه كه در سمت چپ رودخانه در يك فرسنگى  واقع است، 
ــاخته اند. در اين ده مايحتاج مرغ و  ــمه تازه س ــك روى رودخانه هراز يك پل يك چش توقف نمايند. در عس

تخم مرغ و از اين قبيل چيزها و كاه و جو بدست مى آيد ليكن ميوه به هيچ وجه وجود ندارد.

منزل چهاردهم از عسك به لاسان
ــاعت و نيم به ظهر مانده  ــاعت و چهل دقيقه به ظهر مانده حركت كرديم و يك س ــش س در اين روز ش
به منزل رسيديم. در اين راه، ساعت اول را معطل  بوديم به بالا رفتن يك كوه سختى كه در سمت راست 
ــطحى است كه تمام زراعت مى شود. و در وسط  ــت در بالاى اين كوه يك زمين مس رودخانه هراز واقع اس
ــت موسوم به ايراه كه قريب دويست خانوار جمعيت دارد. خانه ها همه به ترتيب ساخته  آن قريه معتبرى اس
شده است. اهل آنجا همه با مكنت هستند. رعيّت ها همه لباس نو و تميز در برداشتند. ما مى خواستيم كه از 
آنجا يك هادى راه همراه بگيريم پنج قران داديم كسى راضى نشد و اين فقط دليل بر آن است كه احتياج 

ندارند. والا  چرا  از پنجهزار سنار اجرت يك نصف روز صرف نظر مى كنند. 
از ايراه راه بالا مى رود تا اينكه به سه هزار ذرع ارتفاع مى رسد. در عرض راه چشمه هاى آب بسيار است.

در سمت چپى راه يك كوهى است موسوم به كوه سرد كه سه هزار و پانصد ذرع ارتفاع دارد و از قله آن كوه 
دماوند خوب نمايان است. در شمال دره جنب اين راه قريه معتبر موسوم به نوا واقع است. باغات درخت هاى 
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بيد و غيره و اراضى مزروع زياد دارد. و از وسط اين دره راهى است كه به چمن ارجمند مى رود.  مادامى كه 
ــيديم. هوا گرم شد و ابرها برطرف  ــفيد اطراف را گرفته بود تا آنكه به قله رس از كوه بالا مى رفتم مه و ابر س
ــيار خوب دارد و رودخانه هراز كه از پاى كوه مى رود مثل آن  ــرد، كوه دماوند منظر بس ــدند. در قله كوه س ش
ــان قريه اى است كه قريب يكصد و پنجاه خانوار  ــط دريا بيرون آمده باشد. لاس ــت كه كوه دماوند از وس اس
جمعيت دارد و لوازم آذوقه همه چيز در آنجا تحصيل مى شود. در اين ده جاى مناسبى براى ماندن ندارد. و 
ــديم. و در كنار يك نهر بزرگى كه از سمت غربى داخل رودخانه هراز  ــنگ از آنجا دور ش تا چار، ما يك فرس

مى شود چادرهاى خود را بر پا نموديم و شب را در آنجا توقف نموديم.

منزل پانزدهم از لاسان  به چمن ارجمند
در اين روز، هفت ساعت و يك ربع كم به ظهر مانده از لاسان حركت كرديم و به سمت شرقى دره كه 
يك ميدان عرض داشت رفتيم. زراعتها همه رسيده وقت درو بود. نيم ساعت كه طى مسافت كرديم از دره 
انكماژ كه در سمت راست واقع است و يك نهر عظيم در وسط آن جارى است. گذشتيم. شاهنشاه مكرر به 
اين دره تشريف برده اند. انكماژ خيلى جاى باصفايى است. چشمه هاى آب و بيدستان زياد دارد. از انكماژ راه 
ــاعت شش و ربع به ظهر مانده به سه  ــرقى مى رفت. و متدرجاً ارتفاع پيدا مى كرد. در س ــمت ش باز هم به س
ــيديم و بعد در آخر راه از يك كوهى بالا رفتيم كه سه هزار و پانصد  ــت و پنجاه ذرع ارتفاع رس هزار و دويس
ــمت شمال غربى قله كوه دماوند نمايان بود. و از ده فرسنگى قله يك كوه  ــت و از آنجا از س ذرع ارتفاع داش
ــت مشاهده مى شود. تاكنون اين كوه در هيچ نقشه معين نشده  ــه هزار و نهصد ذرع ارتفاع داش بلندى كه س
ــت در چهار ساعت و يك ربع كم به ظهر  ــوم اس ــت بعد از آنكه ما تحقيق كرديم گفتند به قدمگاه موس اس
مانده از قله كوه روانه شديم و چهار ساعت بعد از ظهر به ارجمند رسيديم در عرض اين راه دهات بسيار بود. 
اين دهات در كنار رودخانه نمرود واقع شده اند، نهرهاى متعدّد داخل اين رودخانه مى شود. و به سمت جنوب 
ــود به دلى چاى و از آنجا به صحراى لاسجرد و خوار  ــده موسوم مى ش مى روند، تا آنكه رودخانه عظيمى ش
ــت. كه زراعت مى شود. معهذا (بعضى از دهات) خيلى  ــود اطراف رودخانه زمين كم عرض اس منتهى مى ش
معتبر و آباد هستند. اسامى دهات از اين قرار است زيرمند – نجف در، دهان، آسو، اندريا، آسو از همه بزرگتر 
ــت و براى توقف از ارجمند برترى دارد. (لازم به ذكر است اسامى دهات همه مطابق متن اصلى نگاشته  اس
ــنگى جاده فيروزكوه در بالاى يك دره واقع است و يك نهر عظيمى  ــده است). قريه ارجمند در نيم فرس ش

از وسط آن دره جارى است و داخل رودخانه نمرود مى شود. كوه هاى اطراف ارجمند همه خشك است. 

منزل شانزدهم از ارجمند به فيروزكوه
ــاعت قبل از ارجمند حركت كرديم و يك ساعت و نيم از ظهر گذشته بود به فيروزكوه رسيديم  ــش س ش
ــيع تر و همه  ــيديم. اراضى اطراف رودخانه وس ــيلى وان رس راه از كنار رودخانه نمرود بود. تا آنكه به قريه س
ــنتك، دهى نمايان نبود.  ــت كرده بودند. وليكن به جز قريه  واس ــد. و در دامنه كوه ها نيز زراع ــزروع بودن م
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سيلى وان ده كوچكى است در كنار رودخانه نمرود. در سمت جنوب شرقى آن صحراى مرتفع فيروزكوه واقع 
است كه يكصد و پنج ذرع ارتفاع دارد. اين صحرا شبيه است به صحراى كوهستان عراق و در بعضى جاها 
ــكار شاهنشاه قرق است. براى تحقيقات  ــت. و آلاله و گياه معطر دارد. كوه هاى فيروزكوه براى ش چمن اس
جغرافيايى بالاى اين كوه ها رفتيم وليكن به جز يك آهو شكارى نديديم. از محل مرتفعى كه به اين صحرا 
ــاهده مى شود كه در اين كوه ها و دره ها جارى است و داخل رودخانه  نظر مى افكنى، نهرهاى آب متعدد مش
نمرود مى شود احتمال كلى مى رود كه در سوابق ايام در فيروز كوه باران بيشترى مى امده است مادامى كه 
ــتيم همه روزه ابراز طرف بحر خرز به فيروزكوه مى آمد و مى باريد وقتى كه بالاى  مادر فيروزكوه توقف داش
ــدند. اگر اين مملكت در تحت دولت ديگرى بود  ــيد هواى آنجا گرمتر بود و ابرها متفرق مى ش صحرا مى رس
ــته از اينكه هواى  ــجار غرس مى كردند و اهتمام مى نمودند كه آنجا را جنگل نمايند. گذش در اين صحرا اش
اينجا بهتر مى شد و مايه براى سوخت زغال داشتند و به علاوه آب زياد مى  شد و اراضى پايين اين صحرا 
واقعه در سمت جنوب را زراعت مى كردند. وليكن با وضع حاليه جنگل طبرستان سال به سال كسر مى شود. 
ــوزانند. و از سمت شمال درخت هاى گردو و چوب هاى سخت را  ــمت جنوب جنگل را براى زغال مى س از س
ــت كه  ــد. و هيچ اميد نيس براى چوب نجارى و غيره بى قاعده مى برند. و همه چوب جنگل تمام خواهد ش

دولت ايران از اين محافل بيرون بيايند و در صدد آبادى جنگل باشند. 
ــت يك عمارت تلگرافخانه دارد كه ما خواستيم در آنجا  ــهر فيروزكوه را اماژورناپير توصيف نموده اس ش
ــاه به  ــود. كس ديگرى در آنجا منزل كرده بود. اين خط تلگراف را به حكم شاهنش ــزل نمائيم ممكن نب من
سمنان كشيده اند وليكن مخابره تجارتى به هيچ وجه نمى شود تلگرافچى فيروزكوه روز بعد از درود بديدن ما 
ــتند هرگز گوشت  ــت دارند و با وجود آنكه همه با مكنت هس آمد و او مى گفت كه اهل فيروزكوه خيلى خسّ
ــت بز مى خورند. در بازارهاى فيروزكوه به جز مأكولات رسمى چيز  ــفند نمى خورند و براى ارزانى گوش گوس
ــاز و نعل بند جدا هستند و به اندازه پاى هر اسب  ــمع گچى هم نبود. در ايران نعل س ــود حتى ش يافت نمى ش
ــب را آن قدر مى تراشد كه نعل اندازه مى شود. در افغانستان و هندوستان نيز  ــازند. نعل بند سم اس نعل نمى س

اين رسم معمول است.
ــبى براى توقف به دست نيامد، ناچار در خارج شهر در كنار رودخانه گور سفيد،  ــهر محل منا س چون در ش
چادر زديم. باد شمالى روز و شب اذيت مى كرد. و همه روزه هوا ابر بود. اما باران نمى آمد. در فيروزكوه يك 

چاپارخانه مخروبه دارد و سه رأس اسب چاپارخانه كه خيلى مفلوك بودند و در چمن مى چريدند.

منزل هفدهم از فيروزكوه به چشمه كبود
ــفيد به فولاد محله رفته بود و جغرافياى آن راه تحقيق كرده بود، ما راه  چون  ماژورنا پير  از راه گور س
ــت دقيقه كم از فيروزكوه حركت كرديم و سه ساعت بعد در  ــاعت و بيس ديگرى را انتخاب كرديم و پنج س
ــاه عباس رسيديم پاى گدوك كاروانسرا خرابه بود كه  ــمت شمال شرقى رودخانه گور سفيد به گدوك ش س

مى گفتند از بناهاى شاه عباس كبير است.
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راه از يك صحراى وسيعى بود كه متدرجاً ارتفاع پيدا مى كرد ارتفاع اراضى فيروزكوه دو هزار و دويست 
ــصد ذرع رسيد.  ــيديم، ارتفاع زمين به دو هزار و شش ــاه عباس رس ــى ذرع بود وقتى كه پاى گدوك ش و س
ــاً از اين راه مى روند. اين راه از  ــه زغال و چوب و غيره به طهران حمل مى كنند، غالب ــاروادار و مكارى ك چ
گدوك شاه عباس داخل دره تند مى شود و از آنجا به جنگل مازندران مى رود. ما در سمت راست گدوك از 
ــمت شرقى رفتيم و از چندين دهات مازندران عبور نموديم. مازندرانى ها در فصل  ــتان واقعه در س راه كوهس
ــتان با گله و رمه خود به اين دهات به ييلاق مى آيند. لباس و وضع اين دهات با وضع اهل دهاتى كه  تابس
ــتى بزرگ در سر دارند و يك نيم  ــت. مردان مازندرانى همه كلاه پوس تا آنجا ديده بوديم. تغييرات كلى داش
ــتان كشمير مى پيچند و زنان آنان  ــمال هندوس ــلوار تنگ دربر مى كنند. و پا را با پاتابه مثل اهل ش تنه و ش
پيراهن قرمز ابريشمى و زير جامه آبى رنگ مى پوشند و روگيرى در ميان ايشان معمول نيست. چشمه كبود، 
ــمه آب خيلى خوبى دارد و در آنجا به جز شير و علف چيزى يافت نمى شود.  ــيار كوچكى است چش قريه بس
ــت و كوه ها همه خشك هستند وليكن در قلل جبال در سمت شمال جنگل  ــتان بسيار سخت اس راه كوهس
مازندران نمايان است در حوالى چشمه كبود ميوه به عمل مى آيد كه موسوم است (به گل شوچر) كه به زبان 

فرانسه آن را گروزى مى گويند.

منزل هجدهم از چشمه كبود به سِلش
راه اين منزل بسيار سخت و دشوار بود و از وسط كوهستان به سمت شرقى مى رفت. سِلش يك چمنى 
ــلش همه ساله در فصل تابستان بدآنجا  ــعت دارد. چوپان هاى اهل سنگ سِ ــت كه چند جريب زمين وس اس
مى روند و در فصل زمستان اين ايل در قريه سنگ سين واقع در حوالى سمنان سكنى دارند. در سِلش سياه 
چادر مى زنند و گله و رمه خود را در آن چمن مى چرانند و از شير بز و ميش خود ماست و پنير براى فروش 
ــمنان الى خنك هر جا چمن خوبى دارد  ــنگ سين ايل بسيار معتبرى است. و از س ــت مى كنند. ايل س درس
مرتع آنان است. در سلش چون به جز شير و پنير چيزى نبود آذوقه از منزل قبلى حمل نموديم. ارتفاغ اراضى 
آنجا دو هزار و ششصد ذرع است. و قدرقليلى در آنجا زراعت مى شود. در اين وقت حاصلى بدست آمده بود 
ــطه به مبلغ گزافى ما يك نفر دليل راه از آنجا گرفتيم. در سلش بعد از  ــغول درو بودند. بدين واس و رعايا مش
آنكه از زحمت راه آسوده شديم، من از كوه قدمگاه كه در سمت شمالى نزديكى  سلش  واقع بود بالا رفتم. 

و سه ساعت طول كشيد تا آنكه به قله رسيديم. از آنجا قله برفى كوه دماوند نمايان بود.

منزل نوزدهم از سلش  به چشمه
اين منزل هفت فرسنگ مسافت داشت. صبح شش ساعت و نيم به ظهر مانده حركت كرديم و از سمت 
شرقى از راه يك دره كم عرضى روانه شديم در بعضى جاهاى اين دره زراعت بود. و ايل سنك سين سياه 
ــد. بعد از آنكه دو  ــرو، و درخت هاى جنگلى متدرجاً زياد مى ش ــادر زده بودند. در عرض راه درخت هاى  س چ
فرسنگ مسافت طى كرديم به تنگه روزيه رسيديم. راه اين تنگه بسيار سخت و خطرناك بود. وليكن منظر 
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ــتيم. آب اين چشمه مثل يك رودخانه جارى  ــمه روزيه كه چشمه معتبرى است گذش ــت. از چش خوبى داش
ــه ذرع عرض و نيم ذرع عمق دارد، و از شكاف كوه بيرون مى آيد. ميگويند  هميشه جارى است و  ــت س اس
ــمت شمال كوه قدمگاه  ــمه روزيه در كنار رودخانه رفتم اين رودخانه به س ــود. از چش هيچوقتى قطع نمى ش
مى رود و از آنجا رودخانه عظيمى شده موسوم مى شود به رود بتلار و از آنجا به بحره مى رود. يك فرسنگ 
كه طى مسافت كرديم به كوه سختى رسيديم از آنجا بالا رفتيم قريه معتبر چشمه در دامنه كوه نيزوه از دور 
مشاهده مى شد. از اين كوه كه گذشتيم بعد از يك فرسنگ ديگر راه در وقت ظهر به منزل رسيديم. در ده 
ــيار مى شود و رودخانه كه در كوه نيزوه جارى است از وسط اين ده مى گذرد. اهل چشمه  ــمه زراعت بس چش
همه سيد هستند و مكنتى ندارند. در نزديكى ده امامزداه است. اطراف آن درخت هاى گردوى كهن دارد كه 
ــن راه مى تواند عبور نمايد كوه نيزوه چهارهزار و پانصد ذرع  ــه مازندران مى رود. مى گويند قاطر باردار از اي ب
ارتفاع دارد و با اسب مى توان به قله آن صعود نمود. مى گويند شكارگاه خوبى است. چون هوا ابر و مه بود، 

بالاى كوه نرفتيم. مى گويند بيست سال قبل تراكمه تا اين كوه مى آمدند و دهات را چو مى كردند.

منزل بيستم از چشمه به كرند
شش ساعت و چهل دقيقه به ظهر مانده حركت كرديم و از سمت جنوب شرقى از كوهستان پست روانه 
شديم تا اينكه به سرچشمه رودخانه كوريا رسيديم. دره اين رودخانه يك ربع فرسنگ عرض دارد و اطراف 
ــه هزار ذرع ارتفاع مى رسد. در اين محل  ــود. اراضى آنجا از دو هزار و پانصد ذرع به س آن همه زراعت مى ش
ارتفاع كه به رودخانه كوريا رسيديم يك رودخانه ديگر از سمت چمن الى ميران كه از رشته كوه جارى است 
ــد.  ــت مزيد بر آن ش داخل رودخانه گوريا گرديد و قدرى كه پائين تر رفت رودخانه كه از دره چاش جارى اس
ــت كه گذشتيم بعد از سه ساعت راه به دامنه كوه نيزوه در  ــمت راس از صحراى مرتفع الى ميران واقعه در س
ــيديم. بالا  ــمت صحراى دامغان مى رود رس ــمه رودخانه تيلار و گوريا از رودخانه كه به س محلى كه سرچش
رفتن از كوه نيزو دشوارى نداشت. دو ساعت و نيم به ظهر مانده به صحرايى رسيديم كه سه هزار و يكصد 
ــود و به سمت  ــنگ مربع مى ش ــت. و از آنجا قله كوه دماوند نمايان بود. اين صحرا يك فرس ذرع ارتفاع داش
ــت به صحراى خنك. ايل سنگ سين در اين صحرا منزل مى كنند. آب فراوان  ــرقى مى رود و موسوم اس ش
ــته شده كه چمن خنك پنجاه فرسنگ مرتفع مى شود. ليكن به  ــه هاى قديم نوش و چمن خوب دارد. در نقش
ــتر از سه يا چهار فرسنگ نخواهد بود از سمت جنوب منتهى مى شود به كوه شهمزاده و از  طور تحقيق بيش
ــت كه به طرف آهوان مى  رود. از خنك به سر راه فولاد محله  ــمال اتصال مى يابد به صحراى پس ــمت ش س
رسيديم و از آنجا از دو دره پست كه رودخانه نيزوه از وسط آن عبور نموده به سمت دامغان مى رود گذشتيم 
ــير و تخم مرغ و جوجه فراوان بود. اما جو بدست نمى آمد. شبان ها  ــيديم در آنجا بره و ش و به چمن كرند رس

علف جمع  مى  كردند و در شرف حركت بودند كه به قشلاق مازندران بروند.
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منزل بيست و يكم از كرند به فولاد محله
ــرد بود. اگر فصل اوايل اسد بود هوا برودتى  ــمالى نيز مى آمد و قدرى س ــت باد ش در اين روز هوا مه داش
ــديم اين دره بسيار كم  ــكو حوالى صحراى كرند روانه ش ــت كه ما محتاج  بالاپوش بوديم. از دره حوس داش
ــنگ طى مسافت به محلى رسيديم كه موسوم  ــت. بعد ا ز چند فرس عرض بود. دو كوه مرتفع در اطراف داش
است به رسم رودبار در آنجا دره و سعتى  پيدا كرد. راه فولاد محله بعد از يك فرسنگ و نيم مسافت كه از 
كوه پلور مى گذرد از اين دره خارج مى شود. و از آنجا به سمت شمال مى رود و از كنار دو مرتفع عبور نموده 
ــر فولاد محله واقع شده، و پانصد ذرع ارتفاع دارد. در عرض راه به قريب يك  ــد كه بالا س به كوهي مي رس
فرسنگ مسافت سياه چادر است. در ايلات مازندراني و غربال بندها و غيره منزل كرده اند، و هر دسته مرتع 
ــغول جمع آورى محصول  ــد. و از براي خود زراعت جو و گندم مي كارند در اين وقت همه مش ــه دارن جداگان
بودند. دو ساعت بعدازظهر وارد فولاد محله شديم. نه ساعت راه آمده بوديم. فولاد محله ده معتبرى است كه 
قريب پانصد نفر جمعيت دارد. اين ده در يك زمين مرتفع مدور واقع شده. و اراضى اطراف آن همه زراعت 
ــقف مسطح دارند و ديوارها از گل چينه ساخته شده است.  ــود و آب قناة دارد. خانه هاى اين ده همه س مى ش
ــيار است. يك باغ وسيع كه درختان  ــت. اطراف ده باغات بس ــط ده خرابه يك برج قديمى نمايان اس در وس
ــرتيپ حاكم هزار جريب بنا نموده است.  ــرتيپ. اين باغ را ابراهيم خان س ــوم به باغ س چنار كهن دارد موس
ــمال غربى ده واقع است. در حوالى فولاد محله دهى هويدا نبود و كوه هاى اطراف  ــمت ش هزار جريب در س
همه خشك بودند وليكن از سمت شمال جنگل عظيم طبرستان نمايان بود. از فولاد محله كوه موسوم  به 
ــاهده مى شد. راه مستقيم از فولاد محله به چهار ده راهى است كه از دره  شرقى از راه چشمه  ــاهكوه مش ش
اعلى  دامغان مى رود و راه ديگر از محاذى آن در دره تنگه سيرى مى رود و چون اين راه غيرمستقيم در نزد 

علماى جغرافيا غيرمعلوم بود. ما اين راه غيرمعمول را انتخاب كرديم. 

منزل بيست و دوم از فولاد به پيشرت
در اين روزنه ساعت تمام راه رفتم دو ساعت بعد از حركت از فولاد محله راه متدرجاً بالا رفت تا آنكه از 
دو هزار و دويست ذرع به دو هزار و چهارصد ذرع ارتفاع رسيد. راه از آنجا در كنار رودخانه كه از وسط تنگه 
شاهپور مى گذرد عبور نموده به تنگه سيرى مى رسيد. از بالاى كوه تنگه سيرى منظره خوبى دارد. اين دره 
ــه، كرات. آب  ــامى دهات و لنا، تبلس ــت. كه اين باغات دارند. اس درخت زياد دارد و چند دره در آنجا واقع اس
اين دهات در سمت شمال به تنگه شار آب مى رود در سمت شرقي دره سيري چشمه هاي آب معدني بسيار 
ــمه آب گوگردي دارد كه مردمان مريض و آنهائي كه وجع مفاصل  ــت و مخصوصاً در صورت يك چش اس

دارند بدانجا زياد مي روند. و اين آب براى آنها نفع كلى مى بخشد.
ــت و اطراف ان درختان گردو  و  غيره است يك چشمه آب دارد. درختان اين  ــرت قريه كوچكى  اس پيش
ده خيلى خوب است. و به خاطر مى آورد درختان انبه هندوستان را در عرض راه از چندين دره و دربند عبور 

نموديم. همه جا جنگل انار وحشى و غيره بود و كبك زياد داشت.
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منزل بيست و سيمّ از پيشرت به چمن منقا
ــوم به همين اسم كه در سمت شمال شرقي به طرف جنوب غربي  ــيري كنار رودخانه موس راه از تنگه س
ــى ذرع ارتفاع دارند. اين كوه ها به  ــمت اين دره يكصد الى يكصد و س ــت مى رود. كوه هاى دو س جاري اس
واسطه شهرهاى عظيم كه به سمت جنوب جارى هستند از  يكديگر منفصل مى شوند. در يك دره در كنار 
يكى از اين رودخانه ها قريه كله سريا كله هزار واقع است و قريب هشتاد خانه پانصد نفر جمعيت دارد. اطراف 
ده هر قطعه زمين مناسبى  را زراعت كرده بودند. از اين دره كه گذشتيم. به قريه صورت رسيديم چشمه هاى 
آب گوگردى كه سابقاً ذكر شد در حوالى اين قريه واقع است. در اين كوه ها درخت هاى سروكوهى زياد دارد. 
ــوم به بدله كه قريب هفتصد نفر جمعيت دارد. از اين ده  ــمت شمال راه در كمركوهى قريه است موس در س
ــيعى متدرجاً فرود نموديم. تا آنكه از دو هزار و پانصد ذرع ارتفاع به دو هزار و  ــتيم در يك دره وس كه گذش
ــود و كوه هاى متصل اطراف متدرجاً  ــيديم. در محلى كه اين دره به دره چهارده متصل مى ش يكصد ذرع رس
ــمه على مى رود. در دو فرسنگي  ــمت جنوب مساوى مى شود  به دره اى كه به چش ــت مى گردد و در س پس
رودخانه كه از اين دره  مى رود در جايي كه اراضي سه هزار ذرع ارتفاع پيدا مي كند. صدف و اشياء دريائي   
ــود. در منقا يك چشمه آب معتبر و چمن وسيع دارد. در كنار چشمه چادر زديم  ــيار يافت مي ش در  زمين  بس
ــرد بود و از سمت تنگه سيري باد شديدي مي آمد. به قسمتي كه به  ــب را در آنجا توقف نموديم. هوا س و ش

چادرها  اذيت  مي رساند. در منقاء به جز شير كه از شبانها گرفتيم چيزي ممكن نبود.

منزل بيست و چهارم از متقا به چهارده
در اين روز ما دير ملتفت  شديم. كه اگر از دره سمت شمال از راهها توده و نمكه روانه شده بوديم زودتر 
ــتقيم را پيش گرفته از كنار رودخانه كه به دره چهارده مي رود رفتيم  ــيديم. وليكن ما راه مس به منزل مي رس
ــيديم يعني به قريه كلاته كه در دو فرسنگ و  ــتيم آخرالامر به دره چهارده رس و بعد از آنكه از چندكوه گذش

نيمي چهارده كلاته واقع است.
اين ده چهل، پنجاه خانوار جمعيّت دارد. و باغات توت و گردو زياد دارد. و در سمت غربى ده چند چشمه 
آب دارد كه به ده مى رود. ما در قريه كلاته از راه چشمه على به چهارده رفتم در عرض راه از اراضي مزروع 
و خرابه هاي چند ده عبور نموديم. از چمن منقا شش ساعت و ربع به ظهر مانده حركت كرديم. اين يكي از 
باغات دولتي ايران است. اين باغ را فتحعلي شاه بنا نموده است. و احتمال كلي مي رود. زيرا كه درخت هاى 
كهن هفتاد ساله زياد دارد، وليكن مثل ساير باغات دولتى ايران مخروبه است. مواجب ديوان كفاف باغبان ها 
را نمى دهد و ايشان براى جلب منفعت خود هر كس را در اين راه مى دهند. قريه چهارده ملكى ميرزا يوسف 
ــت. و مركز مكارى خراسان مى باشد. خانه ها و ملبوس اهل اين ده به طرز اهل عراق  ــتوفى الممالك اس مس
ــاه برف آب مى شود و رودخانه عظيمى جارى است. كه از وسط اين قريه مى گذرد، چهارده  ــت. از كوه ش اس
ــاش، وازين، سردوان، كاله، اين مزارع باغات مشجر  ــامى آنها از اين قرار است: كش ــت و اس چهار مزرعه اس
ــاهكوه را پيش گرفته از دره  ــردو، و غيره زياد دارند و هر يك امامزاده دارد، از چهارده   راه  ش ــوت و گ از ت
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ــنگ از اراضى مزروع جو و گندم عبور نموديم. تا آنكه دره به  ــمت شمال روانه شديم. و به قدر يك فرس س
ــاهكوه فاصله است فيمابين اراضى  ــت پيچيد و از آنجا از يك راه مارپيچى بالاى كوه رفتم. ش ــمت راس س
دامغان و اراضى بحر خزر، اين كوه ها همه خشك هستند. اما كوه هاى سمت شمال نمايان است و هه سبز 
ــاهكوه كه فرود نموديم از دره گذشتيم.  ــرو كوهى پوشيده شده اند. از ش ــتند. و از درخت هاى س و خرم هس
يك رودخانه از آب شاهكوه از وسط آن عبور مى نمود. در انتهاى دره آبشارى بود كه دو هزار و سيصد ذرع 
ارتفاع داشت. در نزديكى آبشار چشمه بود. در كنار آن چشمه چادر زديم. و شب را توقف نموديم. نه ساعت 

تمام در راه بوديم.

منزل بيست و پنجم از چشمه نزديكى چهارده به زيارت حسن رود
ــكل بود. دليل راه همراه نداشتيم. و اگر چه به هدايت راه  ــافت داشت و مش در اين روز نيز راه خيلى مس
ــقت داشتيم.  ــتيم ما را از راه نزديك تر مى برد و كمتر مش گذارها راه را گم نكرديم ليكن اگر يك نفر بلد داش
راه به طرف شرقى مى رفت. از سمت شعبه شمالى شاهكوه تا اينكه به قريه شاهكوه بالا رسيد. و از آنجا به 
طرف شمال به چهارباغ كه محل سياه چادر يك طايفه غربال  بند بود. بعد از چهار باغ راه به طرف شمال 
غربى رفت. و از يك تپه كه هفتصد ذرع ارتفاع داشت بالا رفتيم بعد فرود نموديم و از سه هزار دويست ذرع 
ارتفاع به ده هزار و دويست ذرع رسيديم. و شب را در آنجا توقف نموديم. در اين وقت شش ساعت از ظهر 
گذشته بود. سيزده ساعت تمام راه آمده بوديم و براى ما و اسب و قاطرها ليكن توانايى باقى نمانده بود. در 
ــاهكوه همه جا جنگل بود و راه براى عراده و توپ همه جا خوب بود ليك در  ــمالى ش عرض راه از دامنه ش
جائى كه به تپه هفتصد ذرعى مى رسد كه قبل ذكر شده شاهكوه نشان و منظر خوبى دارد. مثل يك ديوار 
سنگى مى ماند و راه بالارو ندارد. يعنى بيش از سيصد ذرع ممكن نيست كسى بالا رود. اين كوه چهار هزار 
ــاهكوه پائينى در دامنه  ــت. قريه ش ــت ذرع ارتفاه دارد. و از راههاى اطراف كوه رودخانه ها جارى اس و دويس
ــن يكى از حكماى طبيعى روس  ــيو پترس ــت. ما به اين ده نرفتيم ليكن از دور نمايان بود موس كوه واقع اس
ــاهكوه آمده و در اين قريه موقف داشت. بعدها  ــيته دور بارت براى تحقيقات به ش ــه اونيور س و معلم مدرس
ــت در دره هاى  ــترآباد من او را ملاقات كردم. او مى گفت كه نباتات و حيوانات اين كوه قابل اعتنا نيس در اس
ــنگى مثل غالب كوهستان ايران خشك هستند  ــاهكوه زراعت زياد مى شود وليكن كوه ها همه س حوالى ش
ــر جاده شاهرود واقع است عبور نموديم و از  ــرو كوهى دارد. ما از قريه حاجى آباد كه در س در بعضى جاها س
كنار رودخانه كه اطراف آن همه چمن بود گذشتيم و به چهارباغ رسيديم كه برج و چند قطعه باغ داشت در 
اين جا از كوهى بالا رفتيم كه هفتصد ذرع ارتفاع آن بود. در اين وقت دو ساعت و نيم از ظهر گذشته بود. 
ــيديم  ــند يك دفعه تغيير كرد. در اين محل مرتفع كه رس ــحر كرده باش در اينجا وضع مملكت مثل اينكه س
يك مرتبه جنگل انبوه بلوط و نارون و غيرها هويدا گشت، از گردنه ميخ ساز تا اين مكان همه جا كوه هاى 
ــيد. از كوه كه فرود نموديم داخل جنگل شديم. ابتداى  ــنگى بود. اين تغيير وضع فرح كلى بخش ــك س خش
جنگل قريب سه هزار ذرع از سطح دريا ارتفاع داشت. چهار ساعت بعدازظهر به چشمه سياه كند رسيديم. از 
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اين   جا قريه زيارت از دور نمايان بود. از اين محل به بعد راه بسيار بد بود. اگرچه از وسط جنگل مى رفتم 
ــب فرو مي رفت و بعضي  ــمي بود كه اس ــت و مفرح بود. ليكن گِل و باتلاق به قس و جنگل منظر خوبي داش
ــديم  ــاهكوه عقب ماند، كه يك بلد راه بياورد بر آن ش ــت. و چون يكي از همراهاي ما در ش جاها خطر داش
ــبى كه بدست آمد موقف نمائيم. در اين وقت پنج ساعت و نيم از  ــيده به قريه زيارت هر جاي مناس كه نرس

ظهر گذشته بود.

منزل بيست و ششم از قريه زيارت به استرآباد
ــد تا آنكه به دره رسيديم كه از وسط آن رودخانه مي گذشت نيم فرسنگ از  ــت ش روز بعد راه متدرجاً پس
ــده است اين ده قريب  ــن رود در بالاي آن بنا ش ــيديم كه قريه زيارت حس كنار اين رودخانه پاي كوهي رس
ــت و از سفال مسقف گشته، رعاياي اين ده همه  ــاخته شده اس ــتاد خانه دارد كه همه  از گِل و چوب س هش

با مكنت هستند.
ــل مصفا مي دهد و سالي مبالغي از عسل  ــل دارند. كه عس ــفند و گاو زياد دارند و به علاوه زنبور عس گوس
فروشي منفعت مي برند. قريه زيارت در يكهزار و سيصد ذرع واقع شده و يك چشمه آب گوگردي دارد. از آنجا 

به شهر استرآباد دو ساعت و نيم راه است. در فصل تابستان تجار و اهل شهر استرآباد زياد بدانجا مي روند.
رودخانه حسن رود دو فرسنگ از وسط جنگل انبوه مي گذرد. تا آنكه به صحرا مي رسد.

ــترآباد مي رود. و خود  ــرقي اس ــمت دهات ش از آنجا يك نهر بزرگ از اين رودخانه جدا كرده اند كه به س
ــهر مي گذرد و بعد داخل دريا مي شود در اين روز دو  ــمت غربي ش ــترآباد مي رود و از س رودخانه به طرف اس
ــهر استرآباد شديم. در زمان حركت از قلهك الي ورود به شهر استرآباد سي يك  ــاعت قبل از ظهر وارد ش س

روز در راه بوديم.

مطلب دويمّ
ــزم تعيين وضع  ــترآباد به ع ــاهرود. چندي بعد از اس ــترآباد به ش ــن وضع جغرافيايي مملكت در اس تعيي
ــاهرود بيرون آمدم. مقصود از اين سفر اين بود كه نقشه بلوكي كه  ــترآباد و ش جغرافيايي مملكت ما بين اس
خط تلگراف و چاپار پست از آنجا مي گذرد. از روي بصيرت و دقت كشيده شود. از استرآباد  كه بيرون آمدم 
ــود،  ــهر چادر زديم اين تپه  ها كه از كوههاي مرتفع جدا مي ش ــمت جنوبي ش در يكي از تپه هاي واقعه در س
ــهر در دو فرسنگي واقع است و همه از جنگل انبوه پوشيده شده است. در روي يكي از  ــمت جنوبي ش در س
ــر دروازه چند روز در ماه ژوئيه (سرطان) موقف نموديم. و از گرماي شهر  ــوم است، به س اين تپه ها كه موس
ــيم بحر خزر در آنجا خيلي مفرح بود. در حوالي هر دروازه يك چشمه گوگردي  ــوده شديم. نس ــترآباد آس اس
ــنبه در آب اين چشمه مي رود.  ــت روزهاي پنج  ش ــترآباد هر كس مبتلا به امراض جلدي اس دارد از اهل اس
در نزديكى چشمه حوضها حفر كرده اند كه از آب پر مى كنند و مريضها در آن مى روند. از سر دروازه به كيا 
راه كه در دو فرسنگ و نيمى شهر واقع است رفتم. همه ساله به واسطه خشكى و گرمى هوا بوته و گياهى 
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ــترآباد مى رويد آتش مى زنند. در اين وقت چون اطراف جاده را آتش زده بودند، ما به  ــهر اس كه در اطراف ش
ــوارى از آنجا عبور نموديم. در بعضى جاى تيرهاى تلگراف آتش گرفته بود و مى سوخت. راه از استرآباد  دش
ــاير راه هاى حوالى استرآباد باتلاق سخت بود. زارعين استرآباد  ــطح بود وليكن مثل س به كياراه همه جا مس
ــد شخم مى زنند  ــته باش به هيچ وجه ملاحظه راه و جاده را ندارند. اعمّ از راه ها و غيره هرجا را كه زمين داش
ــور از جهت خود تحصيل كنند. كيا راه چند  ــافرين بايد از هر جا كه مى توانند راه عب ــت مى كنند. مس و زراع
ــتان واقع است، اين جاده موسوم است به كرلوك. در يك  ــت كه در دهنه جاده كوهس قطعه زمين چمن اس
ــترآباد سردتر بود و پشه هيچ نداشت.  ــب را توقف نموديم. درجه هوا از هواى اس قطعه زمين چادر زديم و ش
ــنگى  ــه جا جنگل بود الى انتهاى جاده كرلوك راه از چمن كياراه به على  آباد كه در يك فرس ــراف هم و اط
ــافت كلى دارد. و بهتر آن است كه در عرض راه يك شب در بلند سفاله بمانند. راه  ــت مس رودخانه واقع اس
ــت. از دره موسوم به كرم دشت عبور  ــايه دار اس ــط جنگل انبوه مى گذرد و خيابان س از كياراه همه جا از وس
ــيار عالى دارد. كوه ها از جنگل انبوه  نموديم. يك طايفه غربال بند در آنجا چادر زده بودند اين راه منظر بس
ــده و به هر طرف كه نظر مى اندازى همه جا سبز است، اين جنگل مكنت بى اندازه است وليكن  ــيده ش پوش
ــتن  راه براى حمل و نقل نمى توانند از اين دو لت بى پايان فايده بردارند. راه كتل  ــطه نداش در ايران به واس
ــود. راه اين كوه را شانزده سال قبل جنرال بهلر  ــروع مى ش كرلوك از يكهزار و يكصد و پنجاه ذرع ارتفاع ش
كه در خدمت دولت ايران بود ساخته است. عراده توپ با اسب از اين راه ممكن نيست بالا برود ليكن چندى 
قبل چندين عراده توپ به ا مداد رعاياى دهات با دست بالا برده اند و در اين اواخر چند عراده گارى كه زوار 
ــهد برده بودند در مراجعت از اين راه به چيكيلر از اين كوه عبور نموده بودند. در  از قفقاز را از طهران به مش
ــرائى مى رسد كه موسوم است به  ر باط كرلوك و قدرى كه بالاتر  ــصد ذرع ارتفاع به كاروانس يكهزار و شش

مى رود در يكهزار و هشتصد ذرع ارتفاع به يك چشمه آب مي رسد.
ــت و قبل  ــب اس ــطحي دارد كه براي محل اردو مناس و در دو هزار و چهارصد ذرع ارتفاع يك زمين مس
ــاخته اند كه براي مسافرين بسيار خوب است. به خصوص در  ــد يك رباط ديگري س از اينكه به قله كوه برس
فصل زمستان كه هوا به شدت سرد است، و برف اطراف را قرار گرفته. در قله اين كوه دره علي آباد و چهار 
باغ نمايان است. در سمت شمال اين دره كوههاي لاره و لندي و در سمت جنوب كوه شاهكوه واقع گشته. 
ــيصد ذرع ارتفاع به  ــت فرود نموديم. در دو هزار و س از قله كوه كرلرك كه دو هزار و پانصد ذرع ارتفاع داش
ــي در ايران سفر  ــيديم. در اينجا وضع ممكلت و مرئيات يكمرتبه تغيير مي كند و اگر كس حوالي چهار باغ رس
ــك است. فقط ايالات ثلاثه بحر خزر است  ــد تعجب نخواهد كرد زيرا كه همه جاي ممكلت خش كرده باش
ــك و بي سبزه،  ــت و كوهها همه خش كه حفره ها دارد در ابتداي دره علي آباد ديگر اثري از جنگل باقي نيس
ــمه آبي داشته باشد در اطراف چند درختي دارد. در حوالي علي آباد چند قطعه  ــتند. مگر در جائي كه چش هس

زمين مزروع بود و يك كاروانسرا داشت موسوم بهر باط سفيد. 
ــت در پنج ماه ژوئيه (نيمه اسد)  ــده اس ــت كه در هزار و پانصد ذرع ارتفاع واقع ش علي آباد يك چمني اس

هواي آنجا به قسمي سرد بود كه شب آب در كوه يخ بسته بود.
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ــوم به چهارخانه در علي آباد من دو روز توقف نمودم يك  ــت موس در نزديكي علي آباد قريه كوچكي اس
ــيار خوبي داشت. شهر  ــت صعود نمودم در قله منظر بس روز به كوه لاره كه دو هزار و نهصد ذرع ارتفاع داش
ــول روسي مشاهده مي شد  ــفره  خانه قونس ــترآباد و قريه زيارت خوب نمايان بود و در قريه زيارت چادر س اس
ــد به طور دقت تحقيقات به عمل آيد. و از كوه پائين  ــد و مه اطراف را فرا گرفت. ممكن نش چون هوا ابر ش
ــصد ذرع ارتفاع) به هفت  آمدم. روزي كه بنه و همراهان خود را خروار از راه جاليك ميلين (دو هزار و شش

چشمه (دو هزار و هفتصد ذرع ارتفاع) فرستادم.
و خود به قله كوه پيرجيرود صعود نمودم. اين كوه سه هزار و پانصد ذرع ارتفاع داشت  ودر قله آن شهر 

استرآباد و قلل جبال مرتفع حوالي شهر استرآباد  هويدا بود.
ــيار در اين امامزاده ها گذارده اند. كيمياگرها  ــت و قنديل مسي بس ــاز اس در قله اين كوه چند بقعه قديم س
ــاير قلل جبال ايران كه من ملاحظه نمودم بعضي جاها را به اميد كنج حفر كرده اند و  در قله اين كوه و س
ــت. اين  ــت كه در هر كوهي كه علف مخصوص مي رويد در آنجا دفينه موجود اس عقيده كيمياگرها آن اس
ــت و يك رودخانه از وسط اين  ــمه چند قطعه زمين چمن اس ــت به علف كيميا. هفت چش ــوم اس علف موس
ــت و به سمت چهار باغ مي رود. در هفت چشمه  ــاه  وار جاري اس چمن مي گذرد. اين رودخانه از دامنه كوه ش
به تاش رفتم راه از جاده و جمالو بود كه سه هزار ذرع ارتفاع داشت. و از آنجا در كنار رودخانه كه به سمت 
ــي مي رود رسيدم،  ــت رفتم. تا اينكه به محل تقاطع اين رودخانه با نهري كه به طرف تاش جنوب جاري اس
ــنگ ريزه و سنگ اهكى بود در تاش  ــك بود. و خاك كوه ها خاك كويره و س كوه هاى عرض راه همه خش
ــتان موانع بسيار است  كه خط  ــيصد ذرع ارتفاع) يك تلگرافخانه دارد براى آنكه در فصل زمس (دو هزار و س
ــتان تنهايي خيلي شكايت داشت  ــرماي زمس ــود و مواظبت لازم دارد. تلگرافچي از س تلگراف مقطوع مى ش
ــتند. در  ــود در ادارة تلگرافخانه طهران هر كس را كه مى خواهند  تنبيه نمايند به تالش مي فرس معلوم مي ش
ــو و گندم و هيزم و زغال در اينجا خيلي كم  ــه قريب پنجاه خانوار رعيت و دو حمام دارد. غله و ج ــن قري اي
ــت به محصول بز و ميش و بواسطه كمي علف نمي توانند گله و رمه  ــت. مكنت اهل اين ده مختصر اس اس

خود را در تاش نگاهدارند و ناچار به چمن گلپوش مي فرستند. 
در  اين ايام چمن كلپوش در ايلغار تراكمه ايمن است. محل تقاطع نهر تاش با رودخانه كه از سمت غربي 
ــوم است به دو آب در آنجا يك رباط كوچك دارد و قدر كمي زراعت  ــت موس از جاده چل چيليان جاري اس
مي شود در دو آب چادر زديم و يك شب توقف نموديم. يونجه در آنجا فراوان بود. در استرآباد يونجه خوب 
ــود كه موسوم است به دهنه تاش در  ــنگ پائين تر از دو آب رودخانه داخل دره مى ش عمل نمي آيد نيم فرس
آنجا نيز يك رباط كوچكى دارد موسوم به رباط تبجير از اين رباط كه گذشتيم داخل يك دره وسيع طولانى 
ــه ربع الى يك فرسنگ عرض دارد در  ــت چهار فرسنگ طول دارد س ــطح و خشك اس ــديم اين دره مس ش
انتهاى اين دره داخل صحراى بسطام شديم اين صحرا از سمت جنوب منتهى مى شود به رشته كوه سنگ 
ــمت شمال اتصال مى يابد به دامنه كوه عظيم شاه وار در نزديكي رباط متحير  ــوم به تاپال و از س آهكى موس
در پاي تپه شتو در انتهاي دامنه شاهكوه قريه كوچكي تازه بنا كرده اند موسوم است به كلهّ نو مي گويند در 
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ــمت شمال اين كوه مغازه است استالاك تيت موجود است استالاك تيت  اويزسنكي را كويند كه طبيعتاً  س
درست شده باشد در بعضي غارها سنگ آهكي از سقف مي جوشد و مثل اويز يخ منجمد مي شود و اين دليل 
بر آن است كه در سوابق ايام يعني چندين قرن قبل هواي اين مملكت مرطوب بوده است و اكنون به قسمي 

تغيير يافته كه در عبور از جاده و جمالو از شدت خشكي هوا گلو و دماغ خشك مي شود.
از قله شاهكوه كه چهار هزار و پانصد ذرع ارتفاع دارد يك شعبه جدا مي شود كه به طرف جنوب شرقي 
ــعبه ديگر به سمت شرقي مي رود و در كله نو ختم مى گردد شعبه  ــاهرود ختم مي شود يك ش مي رود ودر ش
اول رشته كوه تاپال است و شعبه ثانى كوه شنتو مى باشد در فاصله اين دو كوه قرينين مجن و مرزي واقع 
ــت. ماژورانبر نيز نوشته است كه از رباط تجر الي كلاته شاهرود هيچ جا آب ندارد در عرض راه به  ــده اس ش
ــمت جنوب جاده قدري كه از رودخانه خشك مي گذرد به نهر  ــت كه او نوشته وليكن در س ــم اس همين قس
ــگواري مي رسد كه آب آن از دهنه تاش جارى است در نزديكى خرابه هاى محمدآباد (يكهزار و  عظيم خوش
نهصد ذرع ارتفاع) رشته هاى قنوات شروع مى شود در يك فرسنگى محمدآباد قريه كلاته (يكهزار و سيصد 
ــمت شمال دره در ابتداى دامنه كوه شاه وار دهات بنكرمند  اورسين و  مغان و  ــت در س ذرع ارتفاع) واقع اس
ــنگى دامنه كوه شاه دار واقع است چند رشته قنات دارد اراضى  ــده شهر بسطام در يك فرس ده خيل واقع ش
ــد و از آب قنوات مشروب مى شود در اطراف نهر باغات و اراضى مزروع  ــطام از آب تاش كه قبل ذكر ش بس
بسيار است و چاههاى قنوات عمق زياد دارد در حوالى كلاته چاها يكصد و سى ذرع الى يكصد و چهل ذرع 
ــطام  پايتخت ايالات معتبرى است در وقت (سنه 1298 هجرى) ميرزا باقر كه يكى  ــهر بس طناب مى برد ش
ــتوفى الممالك است در آنجا حكومتى داشت اين شهر  مربع واقع شده برج و باروى محكم  ــپردكان مس از س
ــت كه دفع ايلغار تراكمه  تواند نمود اراضى بسطام را چپو  ــمى اس ــهر به قس ــتحكام ش و ارك معتبر دارد اس
ــاهكوه بالا مي رفتند خيلى عجيب  مى كردند و گله و رمه رعايا را مى بردند و از آنجا به قريه تاش و قريه ش
ــتند تراكمه را دفع نمايند و از شر ايشان  اسوده  ــان بود نمى توانس ــت با وجود آنكه  حفظ  اين دهات آس اس

شوند  واين هيچ جهت ندارد مگر اينكه ما بين اهل ايران نفاق كلى برقرار است.
ــاخته شده است  ــطام يك برج قديمى دارد كه از آجر پخته س در هيچ كارى با يكديگر اتفاق ندارند در بس
بناى اين برج خيلى شبيه است به كتل منار دهلى هندوستان بيست ذرع ارتفاع دارد سر اين برج خراب است 
ــته اند و اگر كسى از روى اين آجرهاى كاشى نقش  ــى دارد كه به خط كوفى روى آن نوش و يك كتيبه كاش
ــت  ــود تمام اين آجرها زياده بر دويس ــت كه خط كوفى را بخوانند و تاريخ آن بنا معلوم ش بردارد ممكن اس

عدد نخواهد بود.
ــلطان با يزيد عثمانى نيست بلكه  ــاهزاده محمد و سلطان بايزيد رفتم. اين س ــطام من به مقبره ش در بس
ــى زينت داده شده است قريب سيصد  ــت . اين مقبر[ه] ها كه كه از آجر كاش رئيس يك فرقه از دراويش اس
سال است كه بنا شده است. در نزديكى مقبره سلطان بايزيد  يك منار جنبانى دارد مثل منار جنبان اصفهان 
ــمي كه اگر آجري در  ــى بالاى اين منار مى رود و حركت مي دهد منار جنبش مي كند به قس وقتى كه كس

بالاي منار گذارده باشد، از آنجا مى افتد.
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